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 به نیروی ایمان و عزم گران*
درباره کشتی‌گیر فقید سید عبدا... مجتبوی، از اولین مدال‌آوران المپیک به بهانه سیزدهمین سالروز درگذشتش

حوالی چهارراه معزالسلطان
م  ، فقط یک نا ن ا ی تهر ز سا ر نه بلو خا ر کا ز  ا
روی خیابانش ماند، اما از خیابان بلورسازی، 
یخ پهلوانی مملکت  نام‌های بسیاری در تار
قچه  طا ی  و ر  ،1 303 ل  سا  . ند شد ر  گا ند ما
خانه‌ای در خیابان شهریور، روی صفحه آخر 
قرآنی سال‌خورده، نام نوزادی به ثبت رسید که 
بعدها افتاد سر زبان اهالی کشتی مملکت. نیمه 
مهرماه بود که پدر سیدعبدا...، قرآن را با وضو 

گی سر از سجده  از سر طاقچه برداشت و در حالی‌که به‌تاز
شکر برداشته بود، صفحه آخر را باز کرد و با خط خوش 

نوشت: »سیدعبدا... مجتبوی: پانزده مهرماه 1305« و 
بعد نوزادش را به صاحب کتاب سپرد که تا آخرین روز 

حیات، آبرومند و سرفراز باشد. آن روز خبر خوش 
تولد پسر آقاسید از خانه بزرگ مجتبوی‌ها تا حوالی 
چهارراه معزالسلطان خیابان امیریه رسید و تمام 
اهل محل خبردار شدند توی این خانه بساط 
شادی برپاست. آن‌چنان که سال‌ها بعد نیز به 
واسطه همین نوزاد خوش‌پا‌قدم، صاحب عزت 

و آبرو و احترامی بیش از پیش شدند.

دبیرستان دارایی تهران
سیدعبدا... از همان شش هفت سالگی که راهی 
دبستان شد، یک خط سرمشق می‌نوشت و یک 

وی زمین  ساعت مشغول جنب‌و‌جوش بود. ر
بند نمی‌شد. یک انرژی تمام نشدنی توی تنش 

می‌جوشید که هیچ‌کس اندازه پدرش نمی‌دانست 
چطور می‌شود آن را مهار کرد. پدرش ورزشکار بود. از 

آن کشتی‌گیرهای سنتی نام‌آشنایی که با زمین کشتی، 
رفاقت دیرینه‌ای داشت. تا سیزده چهارده سالگی، سید 

عبدا... سرگرم ورزش‌هایی مثل والیبال و بسکتبال بود. هر 
ضربه‌ای که به توپ می‌زد، یک گلوله انرژی از تنش دور می‌شد 

و کمی قرار می‌گرفت. اما همین‌که پا به دبیرستان دارایی گذاشت، 
ورق برگشت. سیدعبدا... حرفه‌ای‌ترین تجربه‌هایش را در ورزش 
والیبال و بسکتبال، با تیم مدرسه دارایی تجربه کرد و لذت حضور 
در مسابقات دبیرستانی را همان سال‌ها چشید، اما انگار این تمام 
آن چیزی نبود که شعف ورزیدگی و دویدن و نشاط ورزش را به 
جانش بریزد. دست آخر با انگشت اشاره پدر، مثل آدم‌هایی که 
بعد سال‌ها راه خود را پیدا کرده باشند، مسیر کشتی را پی گرفت. 
ورزشی که می‌توانست با تکیه بر تجربیات پدر، مشتاق و پرانگیزه 
دنبال کند. پس آرام آرام قدم روی تشک کشتی گذاشت و این 

تازه ابتدای راه بود.

گوشه دنج حرم علم‌دار
دور تــا دور میــدان مســابقه تــا چشــم کار می‌کنــد، آدم دارد از در 
و دیــوار می‌جوشــد. مــردم جــوری کار و بارشــان را رهــا کرده‌انــد 
آمده‌انــد بــه تماشــای رقابــت کــه انــگار فینــال نهایــی بزرگ‌تریــن 

رقابــت کشــتی جهــان اســت، امــا نــام »ســیدصندوق هنــدی« بــرای 
عراقی‌هــا، همــان انــدازه حیثتــی و محبــوب اســت کــه نــام غلامرضــا 
تختــی بــرای ایرانی‌هــا. حــالا خبــر رســیده یــک نفــر کشــتی‌گیر میــان 
کاروان »نیرو و راســتی« پیدا شــده، می‌خواهد شــانه ســیدصندوق 

ک بنشاند. پیر و جوان خود را رسانده‌اند به محل  هندی را به خا
رقابــت و دســته‌جمعی اطمینــان دارنــد ایــن جــوان غریبــه وســط 
این‌همــه هــوادار عراقــی هیــچ شانســی بــرای خودنمایــی نخواهــد 
داشت. با این همه دل توی دل ایرانی‌ها نیست. شمار هواداران 
ســیدعبدا... در میان خیل عظیم جمعیت عراقی‌ها، یک شــوخی 
ــازی را می‌دمــد و  ــا ایــن همــه داور ســوت آغــاز ب ــه اســت. ب بی‌مای
ســیدعبدا... بــا گام‌هایــی اســتوار بــه میانــه تشــک کشــتی می‌آیــد. 
ســیدصندوق هندی، از آن حریف‌های سرســخت همه‌فن‌حریف 
اســت، امــا ســیدعبدا... بــه پشــتوانه تکنیک‌هــای مختلــف، هنــوز 
فنــون بســیاری بــه یــادگار از حبیــب ا... بلــور در چنتــه دارد کــه بــرای 

گران  رقبایــش رو نکــرده‌. عــرق از ســر و روی کشــتی‌گیرها و تماشــا
مســابقه می‌چکد. نفس‌ها حبس می‌شــود و گاه ســکوت آن‌چنان 
ســنگین می‌شــود کــه می‌تــوان صــدای نفس‌نفــس زدن‌هــای دو 
کشــتی‌گیر را از میانــه میــدان شــنید. امــا وقتــی شــانه ســیدصندوق، 
ک زمیــن را می‌بوســد، دیگــر خبــری از آن رجزخوانی‌هــای  خــا
نامفهوم عراقی‌ها نیســت. آن ایرانی که صدایش می‌زدند عبدا...، 
حــالا اســطوره نمایش‌هــای پهلوانــی عــراق را زمین‌گیــر کــرده اســت. 
بعــد از آن روز بــود کــه عــوض میــدان رقابــت، حوالــی محــل اقامــت 
کاروان »نیرو و راستی«، پر شده بود از آدم‌هایی که به ملاقات این 
پهلــوان جــوان می‌آمدنــد. بــا این‌همــه هیــچ لذتــی بــرای عبــدا... 
بالاتــر از عــرض ارادت بــه پهلــوان پهلوانــان جهــان، حضــرت 
علــم‌دار نبــود. همانجــا در شــلوغی‌های غــرور و افتخــار و 
تشویق و هیاهو، گوشه‌ای آرام از حرم سردار کربلا را پیدا 
کــرده بــود و داشــت تــوی خلــوت خــودش تمنــا می‌کــرد 
گــر لایــق اســت او را پرچــم‌دار مملکتــی کنــد کــه هنــوز  ا
محرم‌هــا، ســیاه‌پوش عــزای حســین‌اند. حاجتــی 

کــه چندســال بعــد بــه اجابــت رســید.

جنوبی‌ترین نقطه فنلاند
ســال‌1952 اســت. ایــن دور از رقابت‌هــای جهانــی 
المپیــک در هلســینکی برگــزار می‌شــود. جایــی 
در جنوبی‌تریــن نقطــه فنلانــد. مجتبــوی یــک 
ســال پیــش از همین‌جــا بــا مــدال برنــز مســابقات 
قهرمانــی جهــان بــه ایــران برگشــته بــود و حــالا قصــد 
داشــت در رقابت‌هــای المپیــک، حاصــل ســال‌ها 
تمریــن و پشــتکار خــود را بــه میانــه میــدان بیــاورد. 
آن روز بایــد بــا الکســانتری کی‌ســالا از فنلانــد گلاویــز 
می‌شــد. کشــتی‌گیری کــه ســال گذشــته او را مغلــوب 
کــرده بــود و خــودش نایــب قهرمــان شــده بــود. حــالا امــا 
نوبــت انتقــام بــود. پــس بــا قــدرت تمــام بــه روی تشــک 
کشــتی آمــد و از ســد کشــتی‌گیر کشــور میزبــان گذشــت. 
ــوب کشــتی‌گیر شــوروی شــد  ــار مغل پــس از آن هرچنــد، یــک ب
امــا در دو شــب پیاپــی دو حریــف از اســترالیا و ژاپــن را مغلــوب 
تکنیک‌های چشــمگیر خود کرد و در آخرین و دشــوارترین رقابت 
خــود، رخ بــه رخ کشــتی‌گیر آمریکایــی شــد. او طبــق مقــررات پــس 
از شکســت کشــتی‌گیر ســوئدی، تنهــا یــک مســاوی می‌خواســت تــا 
طــای المپیــک را بــه گــردن بینــدازد امــا بیــل اســمیت آمریکایــی، 
ــای  ــن ط ــه اولی ــیدن ب ــای رس ــان او و رؤی ــود می ــختی ب ــد سرس س
المپیــک زندگــی‌اش. بــا ایــن همــه، برنــز ســیدعبدا... مجتبــوی 
خوش‌رنگ‌تریــن مــدال کاروان کشــتی ایــران تــا آن زمــان بــود. 
دورانی که بالاخره کشتی ایران نیز در مجامع جهانی زور بازویش 
را بــه رخ دنیــا می‌کشــید و افتخــار اهتــزاز پرچــم ایــران بــه شــانه‌های 
ســیدعبدا... مجتبــوی نشســته بــود. ایــن همــان حاجتــی بــود کــه 
روزی در حــرم حضــرت عبــاس)ع( در دلــش جوانــه زد و ســال‌ها بعــد 

در جنوبی‌تریــن نقطــه فنلانــد بــه بــار نشســت.

*مصرعی از قصیده ادیب برومند
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 شــایان دوســت من اســت، خواننده‌اســت، همه 

دســتگاه‌های موســیقی ایرانــی و‌گوشــه‌هایش 

را اشراف دارد و می‌خوانــد، ســنتور و ســه‌تار هم 

می‌زنــد، خــوب هــم می‌زنــد. چندتایــی کنــرت 

ــته و آدم  ــم داش ــور ه ــارج از کش ــل و خ در داخ

موفقــی اســت. هاتــف کتــاب خیلــی می‌خوانــد، 

ورزش می‌کنــد، خانــواده گــرم و صمیمــی‌ای 

ــف  ــت. هات ــوب اس ــا روزگار خ ــش ب دارد و حال

ولــی چشــم‌هایش نمی‌بینــد، نابیناســت و اصــا 

هــم دوســت نــدارد بهــش بگوییــم روشــندل.

 می‌گویــد: خودتــان می‌دانیــد من هــم می‌دانم 

کــه نمی‌بینــم، طوری هــم نیســت ولی اســتفاده 

ــا  ــاعرانه ب ــت ش ــی اس ــندل تعارف ــه‌‌ روش از کلم

تأکیــد بــر یــک فقــدان و آن هــم اینکــه مــن 

درســت اســت نمی‌بینم ولی دل روشــنی دارم. و 

می‌دانــم تعــارف اســت. مثــل ایــن اســت کــه بــه 

ــر،  ــم جاویدالاث ــر بگویی ــهید مفقودالاث ــک ش ی

بلــه قشــنگ اســت. یــاد و اثرشــان هــم جاویدان 

اســت، امــا چیــزی از رنــج و غــم دل مــادر آن 

شــهید کــم نمی‌کنــد. بگذریــم مــن قــرار 

نیســت راجــع بــه ایــن چیزها حــرف بزنم. 

ــا  ــا هــم بودن‌هــای شــبانه ب در یکــی از ب

شــایان ســؤال معمولــی و متداولــی کــه 

ــر  ــیدم؛ اگ ــند را پرس ــا می‌پرس از نابیناه

ز می‌شــد  یت بــا ده دقیقــه چشــم‌ها

دوســت داشــتی چــی ببینــی؟

ــادرم،  ــرم، م ــد هم ــودم بگوی ــر ب منتظ

 ، پــدرم، چــه می‌دانــم مثــا کربــا را

مشــهد را ... ولی شــایان در کــال تعجب 

گفــت: تلویزیــون... دوســت دارم تلویزیــون 

ببینــم و همیــن بحثــی را سر انداخــت یکــی 

دوســاعته کــه بــا هــم در مــوردش حــرف زدیــم. 

بــه گــواه تمدن‌پژوه‌هــا و رفتارشــناس‌ها و 

ــر  ــی ب ــتاورد تمدن ــن دس ــن بزرگ‌تری ــل ف اه

زمینــی دو چیــز اســت. اولــی تلویزیــون و دومــی 

کتــاب کمــدی الهــی دانتــه‌ الیگــری اســت، 

کــه در نهایــت طراحــی و درام و ســاختار تولیــد 

ــا بقیــه  شــده اســت. یعنــی اگــر مــا یــک روزی ب

کــرات و‌ جاندارانــش وارد تعامل بشــویم 

و بخواهیــم کبــاده‌ای بکشــیم کــه در 

زمیــن چــه کرده‌ایــم و چــه آفریده‌ایــم 

ــدش  ــت بع ــون اس ــش تلویزی بزرگ‌ترین

ــت.  ــل و اینترن ــفینه و موبای ــا و س هواپی

شــایان می‌گفــت: مــن بــا لمــس بــه درک 

ــی  ــم، حدس ــا می‌رس ــبی از پدیده‌ه نس

ــم  ــی را در ذهن ــن و گمان ــم. تخمی می‌زن

می‌ســازم ولی تلویزیون را نمی‌شناســم. 

نمی‌توانــم تصــورش کنــم، یعنــی چــه 

کــه از یــک جعبــه بــا پلاســتیک فــرده چیــزی را 

ــرل دارد،  ــه کن ــه ک ــی چ ــد، یعن ــا می‌کنی تماش

ــود؟  ــوض می‌ش ــزی ع ــه چی ــش چ ــا آن کنترل ب

چــه جــوری آدم‌هــا را نشــان می‌دهــد؟ چــه 

فراینــدی دارد که زنده یک چیزی را از هرگوشــه 

دنیــا می‌فهمیــد و می‌بینیــد و می‌شــنوید؟ 

جالــب اینجا بــود که من هم از توضیــح تلویزیون 

عاجــز بــودم، مــن هــم نمی‌توانســتم بگویــم 

چگونــه. نمی‌توانســتم فــرق ســیاه و ســفید و 

رنگــی‌اش را توضیح دهــم. ‌نمی‌توانســتم بگویم 

تلویزیون روزگاری یکی از اعضای خانواده بود، 

ــم و  ــنش می‌کردی ــدیم روش ــدار می‌ش ــح بی صب

بــا مــا بــود تــا وقتــی کــه می‌خواســتیم بخوابیــم. 

ــی  ــر ول ــود و خ ــی ب ــون سرگرم ــاس تلویزی اس

چیزهایــی بــه آن افزودیــم، گاهــی جــواب داد و 

گاهــی نــه. تلویزیــون یکــی از قســم‌های راســت 

مــا بــود، یکــی از محکم‌تریــن دلیل‌هــای مــا بود. 

دکــری را کــه تلویزیــون نشــان بدهــد بهتریــن 

ــون  ــه تلویزی ــدی را ک ــود و‌ آخون ــان ب ــر جه دک

نشــان مــی‌داد بهتریــن آخونــد ایــران.

 همــه دلمــان می‌خواســت غذاهــای تــوی 

تلویزیــون را مــزه کنیــم و انــگار آن نان‌هــای 

پــف کــرده ‌تــوی کارتن‌هــا، آن اســتیک‌ها و ران 

مرغ‌هــای توی تــام و‌ جری طعم دیگری داشــت. 

تلویزیــون بــه مــا می‌گفــت کــی عیــد فطــر اســت 

و کــی مــاه رمضــان. مــا همــه خاطــرات شــخصی 

و فــردی فراوانــی از تلویزیــون داریــم. خداکنــد 

ایــن عــارت دوســت داشــتنی را مراقبــت کنند. 

 
روایت

روز

 معجزه تشویق

همیشه ردیف آخر کلاس می‌‌نشست، گوشه دیوار. حتی در روزهای سرد 
زمستان باز هم خودش را گوشه دیوار مچاله می‌کرد. انگار بدنش حس 
نداشت. انگار سرما را نمی‌‌فهمید. از اول دبستان با او هم‌کلاس بودم. از 
همان سال اول همه مسخره‌اش می‌کردند. حتی معلم‌ها. ناظم او را مجسمه 
صدا می‌زد. یک بار با خط‌کش زد توی سرش. عظیمه از جایش تکان نخورد 
و حتی پلک هم نزد. هر چه سرش داد زد چرا زنگ تفریح‌ها این‌قدر دیر به 
کلاس برمی‌گردی، چرا این‌قدر صفر و یک توی دفتر نمره داری، اصلا انگار 
نه انگار. صدا از او در نمی‌آمد. از آن موقع عظیمه را مجسمه صدا می‌زدند. 
نه دوستی داشت نه درس می‌خواند نه با کسی حرف می‌زد. معلم‌ها هم 
دیگر کاری به کارش نداشتند، از او یکی دوباری درس می‌پرسیدند، چندباری 
می‌‌آوردندنش پای تخته، وقتی بی‌تفاوتی‌‌اش را می‌‌دیدند او را به حال خودش رها می‌کردند. 
شنیده بودم مادر عظیمه مرده و او در خانه با همان سن کم پخت‌و‌پز می‌‌کند و هوای خواهر 
و برادر کوچک‌ترش را دارد. شاید همین باعث شده بود معلم‌ها نهایت لطفشان این باشد 
که به او نمره قبولی دهند و او برود کلاس بالاتر. تا اینکه پنجمی‌ شدیم. آن سال معلم کلاس 
با همه معلم‌های سال‌های پیش فرق می‌کرد. سوزنش روی عظیمه گیر کرده بود. هر وقت 
درس جدید می‌‌داد به او می‌گفت بلند شود و هر چه از درس یاد گرفته برایمان توضیح بدهد. 
او هر روز این کار را تکرار می‌کرد. روزهای اول عظیمه مثل قبل سکوت می‌کرد و به میز چوبی 
مقابلش خیره می‌شد. معلممان اما انگار واقعا قصد نداشت دست از سر این دانش‌آموزش 
بردارد. عظیمه همچنان مجسمه‌ای بود که هر روز بعد از هر درس جدید باید از جایش بلند 
می‌شد و درس پس می‌داد، اما به میزش خیره می‌شد و بعد می‌‌نشست. مدتی گذشت و او 
حالا چند کلمه‌ای در کلاس حرف می‌زد. انگار کد می‌‌داد. کلمات کلیدی درس توی ذهنش 
می‌‌ماند همان‌ها را تکرار می‌کرد. وقتی معلم ذوق می‌کرد او هم به وجد می‌‌آمد. ثلث اول بود، 
اولین امتحانمان را خوب یادم هست. چون همان روز معلم برگه‌ها را تصحیح کرد.‌ یک دفعه 
کوبید روی میز و عظیمه را صدا زد. همه‌مان ترسیدیم. گفت زود بیا جلوی تخته. برگه عظیمه 
را داد دستش. آن وقت خودش از پشت میز بلند شد و از ما هم خواست بایستیم و او را با کف 
زدن تشویق کنیم. عظیمه ۱۰گرفته بود آن هم بدون ارفاق و تقلب. ما کف می‌زدیم و عظیمه 
از خوشحالی چشم‌های کم‌حالش برق می‌‌زد. آن برق توی چشم‌های عظیمه را هیچ‌وقت 
فراموش نمی‌‌کنم. او تا آخر سال اوضاع درسش بهتر شد حتی جدول ضرب را هم حفظ کرد 
و بالاخره با درس آشتی کرد. حالا این روزها که بچه‌ها امتحان ترم اولشان است یاد عظیمه 
و آن معلم افتاده‌ام. کاش معلم‌ها هیچ‌وقت فراموش نکنند، تشویق بجا چه تأثیری روی 
دانش‌آموز دارد و کاش بعضی‌هایشان بدانند تمسخر و شکستن عزت نفس بچه‌ها چطور 

خردشان می‌‌کند و مسیر زندگی‌شان را تغییر می‌دهد.

 
نیمکت
خاطره

بهانه‌هایی برای آشتی 

آشتی‌کنان،  نام کوچه‌هایی تنگ و باریک در مشهد قدیم 
بوده است که آمد و شد آدم‌ها در آن آن‌قدر دوشادوش 
هم بوده که چه خواسته چه ناخواسته چاق‌سلامتی و 
احوالپرسی می‌کردند. برای همین این کوچه‌ها گاهی 
معبری بوده تا کسانی‌ را که کدورتی از هم داشته‌اند 
آشتی دهد. امروز بسیاری از کوچه‌های آشتی‌کنان از بین 
رفته‌اند و فقط چندتایی به تعداد انگشت شمار در مشهد 
باقی مانده‌اند. در انتهای کوچه آشتی‌کنان بازارچه سراب 
مشهد یک بنای قدیمی ‌90ساله است که حالا مرمت و 

بازسازی شده و با همین نام 
یکی از جاذبه‌های گردشگری 

شهرمان است. 

عکس:‌ سید حمید هاشمی
شهرآرا 
برای مشاهده گزارش تصویری کد را 
اسکن کنید.

عکس روز

 

مواد شوینده و پاک‌کننده از ابتدای امسال تا کنون طی دو مرحله حدود 60 
درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
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